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یادداشت دبیر مجموعه

از دیربـاز، در زبان‌هـای گوناگـون، آثـاری پدیـد آمده‌انـد که از همـان زمان پیدایش یا 
بـا گـذر زمـان جایگاهـی ویژه پیدا کرده‌اند و، چه در فرهنگ عمومی چه در رشـته‌ای 
خاص، نفوذ فراوان یافته‌اند، چندان‌که کارهای بسیاری در شرح و تفسیر و نقد آنها 
یـا بـا الهـام از آنهـا ظاهر گشـته‌اند و به‌نحوی دامنۀ نفوذشـان را فراتر برده‌اند؛ چنین 
آثاری را، که قوام‌بخش هر فرهنگ و شالوده‌سازِ هر رشته‌اند، »کلاسیک« می‌خوانیم.
اینکـه چـرا برخـی آثـار کلاسـیک می‌شـوند، بـه بیانـی دیگـر، چـه ویژگی‌هـا و 
مؤلفه‌هایی باعث می‌شود برخی آثار چنین جایگاهی پیدا کنند پرسشی مهم است 
که پرداخت شایسته به آن در یادداشتی کوتاه نمی‌گنجد. ولی این‌قدر را می‌شود گفت 
که لایه‌لایه‌گی و توضیح‌طلبی و تفسیرپذیری جزو ماهیت آثار کلاسیک است؛ شاید 
ازهمیـن‌رو باشـد کـه برخـی از این آثـار چنان ابّهتی پیدا می‌کنند که باعث می‌شـود 
مردمان آنها را دور از درک خود بیابند و - حتی اگر سالیان سال آنها را در طاقچه 
یا کتابخانۀ خود داشته باشند - هیچ‌گاه جسارت خواندنشان را نیابند و به شنیدن 

و خواندن دربارۀ آنها قناعت کنند. 
مجموعۀ »کلاسیک‌خوانی«، از یک سو و در هماهنگی با ماهیت آثار کلاسیک، 
قـرار اسـت حـاوی گـزارش و توضیـح و تفسـیرِ تاحدممکـن‌ سـاده و همه‌فهـم و 
درعین‌حال متقن و معتبر از این آثار باشد، از سوی دیگر و با هدف ریختن ترس 
از آثار کلاسـیک، قرار اسـت خواننده را برانگیزد تا خود به سـراغ آنها برود و لذت 

و فایدۀ مواجهۀ مستقیم با آنها را دریابد. چنین باد!

مالک حسینی
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مقدمۀ مترجم فارسی

تاریـخ فقـط اندکـی بیـش از ثبت سـیاههٔ بزهکاری‌ها، حماقت‌هـا و مصیبت‌های 
بشری است.

ادوارد گیبون

تمدن روم به‌طور کلی شامل سه مرحله بوده است:
1. پادشاهی )مونارشی( روم )509-753 پ‌م(؛

2. جمهوری روم )509-27 پ‌م(؛
3. امپراتوری روم )27 پ‌م-395 م(.

سـپس دولـت روم، در سـال 395 م، در امتـداد خطـی از رود دانـوب تـا دریـای 
آدریاتیک در جنوب دالماسی، به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شد. امپراتوری 
غربی در 476 م )آغاز قرون وسطی( با حملۀ اقوام وحشی برافتاد، اما امپراتوری 
شرقی یا بیزانس تا سال 1453 م دوام آورد و در این سال به دست سلطان محمد 

دوم، پادشاه عثمانی، ملقب به محمد فاتح، سقوط کرد.
رود تیبر سومین رود طویل ایتالیا است که از کوه‌های آپنین در شمال این کشور 
سرچشـمه می‌گیـرد و بـا گـذر از مسـیری به طـول 406 کیلومتر در میـان اومبریا و 
لاتزیو، به دریای تیرنی می‌ریزد که بخشی از مدیترانه، واقع در غرب ایتالیا، است.
بنا بر افسـانه‌ها، شـهر روم را رِموس و رومولوس در 753 پ‌م بر کرانۀ رود تیبر 
پایه‌گـذاری کردنـد. پدربـزرگ این دو برادر شـخصی بود بـه نام نومیتر. برادر نومیتر، 
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آمولیـوس، پادشـاه آلبـا لونـگا بـود، شـهری باسـتانی در منطقـۀ لاتیوم، واقـع در 19 خ

کیلومتری جنوب شرقی روم. نومیتر و آمولیوس از نسل آینیاس، قهرمان تروا، بودند 
و خود او فرزند آنخیسس و آفرودیته بود. نومیتر دختری به نام رئا و پسری به نام 
لائوس داشت. مثل همیشه، در آن زمان هم برادرها چشم دیدن همدیگر را نداشتند 
و چون آمولیوس شاه بود و قدرت و امکانات بیشتری داشت، نومیتر را کشت. بعد 
به فکر افتاد نکند لائوس )پسر نومیتر( که بزرگ شد بخواهد انتقام خون پدرش را 
از او بگیرد. پس دستور داد او را هم بکشند، اما به رئا )دختر نومیتر( دستور داد راه 
رهبانیت در پیش بگیرد و تارک دنیا شود تا فرزندی از او به وجود نیاید. اما، طبق 
افسانه‌ها، از یک طرف رئا آدمی نبود که بتواند تنهایی زندگی کند و از طرف دیگر 
مـارس، خـدای جنـگ، هـم خبردار شـد و همکاری کرد و رئا باردار شـد و دوقلو هم 
زایید. این برادران دوقلو همان رِموس و رومولوس بودند. آمولیوس که وضع را چنین 
دید بسـیار عصبانی شـد و دسـتور داد رئا را زنده‌به‌گور کنند، اما دلش نیامد بچه‌ها 
را بکشـد و همان اشـتباه تاریخی‌ای را تکرار کرد که منجر به زنده ماندن کوروش و 
موسی هم شد، یعنی گفت بچه‌ها را در سبد بگذارند و به رود تیبر بسپارند. بچه‌ها 
به‌صورتی معجزه‌آسـا نجات پیدا کردند. ماده‌گرگی به آنها شـیر داد و چوپانی آنها را 

پیدا کرد و پرورش داد تا بزرگ شدند و دمار از روزگار آمولیوس درآوردند.
پس، از طرفی پدر بنیان‌گذاران تمدن روم خدای جنگ یا مارس بوده و از طرف 
دیگر رموس و رومولوس شیر گرگ خورده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که اساس 
تمدن روم بر جنگاوری و کشورگشـایی و نبرد با شـیران و ددان بوده اسـت. نیز، با 
خوش‌بینی، می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر عملی مکافاتی دارد و کسی که دستش را 

به خون کسی آلوده کند دیر یا زود تاوان می‌دهد.
در ادامـۀ افسـانه، طبـق معمول، بین دو بـرادر اختلاف افتاد. به قولی، اختلاف 
بـر سـر محـل بنیان‌گـذاری شـهر روم بـود و بـه قولی بر سـر اینکه کدام یک پادشـاه 
شوند. در روزگار قدیم مردم اعصاب نداشتند و اهل مذاکره و گفت‌وگو هم نبودند. 
بنابرایـن، هـر وقـت اختلافـی پیـش می‌آمد، بـرای اینکه فوری سـروته قضیه را هم 
بیاورند، طرفی که زرنگ‌تر بود آن یکی را می‌کشت و مسئله حل می‌شد. رومولوس 
هـم بـا بـرادرش همـان کاری را کـرد که قابیل با هابیل کرده بود، یعنی بی‌سـروصدا 
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ترتیبـش را داد و به‌این‌ترتیـب، افتخـار بنیان‌گـذاری تمـدن روم را نصیب خود کرد. 
رومولوس اولین شاه روم شد و در سال 753 پ‌م این شهر را مجاور تپۀ کاپیتول، 
یکی از هفت تپۀ موجود در آن مکان، تأسیس کرد. اما روزگار به رومولوس هم وفا 

نکرد و چندی بعد او نیز در پی طوفان یا بلایی سخت درگذشت.
پس از او، طی سـال‌های 509-573 پ‌م، شـاهان مختلفی از قبایل سـابین، 
لاتین و اتروسکان بر روم حکومت کردند که مجلس سنا آنان را به روش غیرتوارثی 
انتخاب کرده بود. به قولی، سلسـلۀ شـاهی )مونارشـی( تمدن روم مرکب از هفت 
پادشاه بود که هفتمین و بدترین آنها تارکوین دوم )510-534 پ‌م( بود. تارکوین 
خـودش را خیلـی قبـول داشـت و بـه همیـن جهـت، به خـودش لقب سـوپربوس یا 

شکوهمند داده بود، اما مردم او را تارکوین مغرور می‌نامیدند.
پـدر و بـه قولـی پدربـزرگ تارکویـن دوم فردی بود به نام لوسـیوس تارکوینیوس 
پریسـکوس، از اهالـی یکـی از شـهرهای اتروسـک بـه نام تارکوینیی، کـه به توصیۀ 
همسرش از این شهر مهاجرت کرد و از اتروریا به رم رفت و سرانجام به هر کلکی 
بـود توانسـت شـاه شـود )پنجمیـن شـاه مونارشـی روم(. بعـد از مرگ او، شـخصی 
به نام سـرویوس تولیوس خودش را پادشـاه روم اعلام کرد و مشـغول به کار شـد، 
امـا تارکویـن دوم، کـه از ایـن کار سـرویوس خوشـش نیامـده بود و دوسـت داشـت 
خودش جانشین پدرش شود، به سرویوس اتهام بی‌عرضگی و احترام نگذاشتن به 
قانون زد. سریوس، که آدم بی‌چنگ و مُشتی بود، به‌جای اینکه بلافاصله تارکوین 
دوم را بگیـرد و حبـس کنـد و بکشـد، گفـت، »این وصله‌ها به من نمی‌چسـبد. اگر 
قبول نداری، از مردم بپرسـیم«. لذا رأی‌گیری کردند و مردم هم در کمال تعجب به 
سـرویوس رأی اعتمـاد دادنـد. امـا تارکوین دوم، که می‌خواسـت به هر ترتیبی شـده 

پادشاه شود، رأی مردم را قبول نکرد و سرویوس را کشت و خودش شاه شد.
سـؤال اینجا اسـت اسـت که اگر تارکوین اول و آخرش می‌خواسـت شـاه شـود، 
چـرا بـه رأی‌گیـری رضایـت داد و مـردم را کنف کرد. اصلًا چـرا وقتی دو نفر مدعی 
حکومت می‌خواهند با هم بجنگند، مردم را وسـط می‌اندازند؟ و نکتۀ دیگر اینکه 
ظاهـراً در تاریـخ فقط قاطعیت جواب می‌دهد. این قبیل مسـخره‌بازی‌ها که بیاییم 

نظر مردم را بپرسیم فقط به درد بازی بچه‌ها می‌خورد.
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تارکوین دوم پادشاهی بی‌رحم و ظالم بود. اول عده‌ای را به‌عنوان گارد محافظ خ

خودش استخدام کرد و بعد با خیال راحت به زدن و کشتن مردم و تجاوز به مال 
و ناموس ملت پرداخت. به حکم عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود، این تارکوین پسری 
داشـت به نام سکسـتوس تارکوین. به قولی، این پسـر به زنی پاکدامن و متأهل به 
نام لوکرتیا تجاوز کرد، که همسر یکی از شخصیت‌های سیاسی جامعه بود، به نام 
کولاتینوس. این زن به‌حدی ناراحت شد که، بعد از تعریف کردن این داستان برای 
نزدیکانش، خود را کشت. او دم آخر از اعضای خانواده‌اش خواست انتقام مرگ او 
را بگیرند. این قضیه باعث شد مردم آن زمان، که خیلی ناموس‌پرست بودند، رگ 
غیرتشـان بجنبـد و قیـام کنند. قیام مردم به رهبـری کولاتینوس و بروتوس موجب 

برانداختن تارکوین و پایان دادن به پادشاهی روم شد )509 پ‌م(.
بـا خاتمـۀ پادشـاهی روم، دورۀ جمهـوری آغاز شـد کـه از 509 تـا 27 پ‌م ادامه 
یافت. از دورۀ پادشاهی و تقریباً 250 سال نخست جمهوری روم اطلاعات زیادی 
در دسـت نیسـت، چـون در طـی ایـن زمان کسـی حوصلۀ نوشـتن و خوانـدن تاریخ 
نداشـت و ا گر هم کسـی این کار را می‌کرد، مردم به او می‌خندیدند. از اواخر قرن 
سوم پیش از میلاد بود که عده‌ای آدم بیکار، به اسم تاریخ‌نگار، کوشیدند رویدادها 
را ثبت کنند و به نسـل‌های آینده انتقال دهند. ظاهراً این عده فکر می‌کردند بشـر 

با خواندن زندگی گذشتگان خود درس عبرت و ادب می‌گیرد.
در جمهوری روم، نهادهای سیاسی جدیدی به وجود آمدند و نهادهای قدیمی با 
ضرورت زمانه همگام یا نابود شـدند. تغییرات به‌وجودآمده برخاسـته از برخورد دو 
طبقۀ عمدۀ جامعه بود: پاتریسی‌ها یا فرادستان و پلبی‌ها یا فرودستان. پاتریسی‌ها 
قشـر برگزیـده و خـواص جامعـه بودنـد و پلبی‌ها عوام یا مردم عـادی. درگیری این 
دو طبقه از سـال‌های نخسـت پیدایش جمهوری روم آغاز شـد و بیش از دویسـت 

سال ادامه یافت.
مقدمۀ پیشرفت و ترقی در جامعه روم رسیدن به مقام‌های بالا و کلانتری بود. 
افراد، با تکیه بر موقعیت خانوادگی و طبقاتی خود، می‌کوشیدند به مقام‌های عالی 
دست یابند و کوایستور، پرایتور یا کِنسور شوند. به‌این‌ترتیب، می‌توانستند با غارت 
اموال مردم و دزدی و فسـاد به پول و ثروت کافی دسـت یابند تا پیشـرفت بیشـتر 
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خود را ضمانت کنند. آنها با پول می‌توانسـتند رأی شـهروندان را بخرند و حمایت 
افراد بانفوذ را کسب کنند تا کنسول شوند که برترین مدارج شغلی بود.

در دورۀ جمهـوری، رومی‌هـا، به‌جـای پادشـاه، برای سرپرسـتی امـور جامعه، 
از راه انتخابـات از بیـن خـود دو نفـر را انتخـاب می‌کردنـد که به آنها کنسـول یا 
مشـاور می‌گفتنـد و ایـن دو نفـر کارهـای کشـور را اداره می‌کردنـد. لـذا بالاتریـن 
آرزوی همۀ افرادی که جاه‌طلبی سیاسـی داشـتند رسـیدن به مقام کنسـولی بود. 
کنسـول‌ها را مردمـی انتخـاب می‌کردند کـه در مجمع کنتوراتا گرد می‌آمدند. )در 
دورۀ امپراتـوری روم نیـز منصـب کنسـولی پابرجا ماند، ولی انتخاب کنسـول‌ها 
در اختیار امپراتور بود.( مردم، اعم از پاتریسی و پلبی، در کنتوراتا در گروه‌های 
صدتایـی جمـع می‌شـدند. ایـن مجمـع از مهم‌ترین شـوراهای جامعـۀ روم بود، که 
اعضای آن انتخاب کنسـول‌ها، کنسـورها و پرایتورها را بر عهده داشـتند، برای 
جنـگ و صلـح تصمیـم می‌گرفتنـد و بـا مشـارکت سـنا در قانون‌گـذاری دخالـت 

می‌کردند.
شـهرت و قدرت نظامی دو عامل مهم در انتخاب کنسـول‌ها توسـط مردم بود. 
ابتدا فقط پاتریسـی‌ها می‌توانسـتند کنسـول شـوند، اما با قانونی که در سـال 367 
پ‌م وضع شـد، پلبی‌ها نیز توانسـتند حق انتخاب یک کنسـول را به دسـت آورند. 
کنسـول‌ها دراصـل همـه‌کارۀ جامعـه بودنـد؛ از فرماندهـی نظامـی گرفته تـا معرفی 
سفیران بیگانه به سنا را برعهده داشتند و دارای اقتدار عالی یا ایمپریوم بودند. دورۀ 
زمامداری کنسول‌ها یک سال بود و ا گر فوت می‌شدند، کنسول دیگری به‌جای آنها 
برای باقیماندۀ دورۀ خدمتشـان انتخاب می‌شـد. در شـرایط بحرانی، اعضای سـنا 
می‌توانسـتند، برای وحدت رویه در تصمیم‌گیری، به یکی از دو کنسـول اختیار تام 

اعطا کنند. به چنین کنسولی دیکتاتور می‌گفتند.
در سـال 451 پ‌م، منشـور قوانیـن اصلـی را بـر 12 لـوح مفرغی حک کردند و 
در میدان و بازار شـهر )فوروم( در برابر دید عموم گذاشـتند. مفاد این منشـور، که 
سرچشـمۀ حقوق خصوصی روم شـد، عبارت بود از تعیین رویۀ قضایی، چگونگی 
مصـادرۀ امـوال به‌دلیـل نپرداختـن دیـون، حـق سرپرسـتی والدین بر فرزنـدان، حق 

مالکیت، حق ارث و چگونگی تدفین مردگان و عزاداری.
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جامعۀ روم جامعه‌ای بسیار طبقاتی بود. بین پاتریسی‌ها و پلبی‌ها ازدواج مجاز خ

نبود و فقط شهروندان رومی حق رأی داشتند. برده‌داری اساس تمدن روم بود. بخش 
عمدۀ مردم در بلوک‌هایی مسکونی موسوم به اینسولا یا جزیره زندگی می‌کردند.

در قـرن ششـم پ‌م رم بـه شـهر مهمـی در منطقـۀ لاتینـی ایتالیـا بـدل شـده بـود. 
البته مناطق دیگر لاتینی، مانند تیوولی، پرنسـته و توسـکولوم، نیز به همان اندازه 
اهمیت داشتند. اعضای قوم لاتین در شهرهای مستقل زندگی می‌کردند، اما زبان، 
فرهنگ، مذهب و قوانین مشـترکی داشـتند و در کل لیگ لاتین نامیده می‌شـدند. 
گرچه مناطق یادشـده با هم دعواومرافعه داشـتند، هر بار که خطری خارجی آنها را 

تهدید می‌کرد با هم متحد می‌شدند.
در حـدود اواخـر قـرن پنجـم پ‌م، رومیـان، احتمـالًا به‌دلیـل افزایـش جمعیت، 
اتروسک‌ها را که در شمال زندگی می‌کردند شکست دادند. آنها پس از سه جنگ 
علیه سـامنیت‌ها در شـمال )که جنگ سـوم در 290-298 پ‌م روی داد( و جنگ 
اپیروسی )280-275 پ‌م( در برابر شهرهای یونانی‌ای که در جنوب قرار داشتند 

به قدرت بی‌رقیب سراسر منطقه تبدیل شدند.
در آن زمان، کارتاژ، واقع در شمال افریقا و جنوب ایتالیا، قدرت تجاری مهمی 
بود. رومیان بر سر تسلط بر مدیترانه چاره‌ای جز درگیری با آنها نداشتند. آنها طی 
سـه جنگ با کارتاژ، موسـوم به جنگ‌های پونیک بین سـال‌های 146-264 پ‌م، 
بـه پیروزی رسـیدند. هانیبال سـردار اصلی کارتاژی جنگ‌هـای پونیک بود که طی 
سـال‌های 200-220 پ‌م نیروهـای کارتـاژ را رهبـری کرد و اسـکیپیو آفریکانوس 
مهیـن نیـز رهبـر عمـدۀ رومی‌ها بود. سـرانجام رومی‌ها در سـال 146 پ‌م کارتاژ را 
تصـرف و ویـران کردنـد، مـردم آن را به بند کشـیدند و به‌عنوان بـرده فروختند و بر 
سراسر مدیترانه مسلط شدند. سپس به‌سمت شرق رفتند و سوریه و مقدونیه و مصر 
را شکسـت دادند که بازماندۀ تمدن هلنی بودند. نیز لیگ اخائیه را شکسـت دادند 

که متشکل از شهرهای یونانی واقع در شمال پلوپونز بود و کورنت را سوزاندند.
به‌این‌ترتیـب، رومی‌هـا فاتـح سـرزمین‌هایی پهنـاور بـا مردمـی از قومیت‌هـای 
مختلف شدند. آنها سرزمین‌های فتح‌شده را پروانس یا استان نامیدند و برای ادارۀ 

هریک فرماندهی رومی با اختیار کامل منصوب کردند.


